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چکیدِه
تاریـــخ، گنجینه‌ای اســـت از درس‌هـــا، عبرت‌ها، پیام‌هـــا، الگوهای ماندگار بـــرای هر خردمندی 
کـــه بتوانـــد با تکیه بـــر گذشـــته، در اصلاح اندیشـــه، عمـــل و تصمیمات حال  در هـــر روزگاری تـــا این‌
 ، و آینـــده‌اش، خردمندانه‌تـــر عمـــل کنـــد. در صورتـــی تاریـــخ می‌توانـــد چـــراغ راه آینـــده و درس‌آموز
عبرت‌آفرین و الگوبخش باشد و پیام‌هایی ماندگار در اختیار هر نسلی قرار دهد که به شکل تحلیلی 
مطالعه شـــود، نـــه نقلی و روایی.  هـــدف این پژوهش تبییـــن مولفه‌های مدیریت جهـــادی، با الهام 
از حماســـه حسینـــی؟ع؟، به منظور بهره‌منـــدی از آن در بهبـــود زندگی فردی و اجتماعـــی روزگار ما 
و در راســـتای خلق تمدن نوین اسلامی- ایرانی اســـت. بنابراین ســـوال اصلی تحقیق این اســـت که 
مهم‌ترین  شـــاخص‌های مدیریت جهادی، با الهام از حماســـه حسینی؟ع؟ در راستای ایجاد تمدن 

نوین اسلامی- ایرانی کدام‌اند؟ 
مسئولیت شیعه بودن در روزگار ما، کار جهادی و باذلانه در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی- 
ایرانی اســـت و این روی‌آورد ریشـــه در دعوت حضرت سیدالشـــهداء؟ع؟ در ایجاد حکم‌رانی اسلامی 
بـــر پایه بصیـــرت و جهاد دارد. دعـــوت رهبری معظم انقلاب بـــه مدیریت جهـــادی و باذلانه تنها راه 
گرایی بر آن  پیشـــرفت ایران اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی- ایرانی است، در جهانی که مادی‌

سیطره یافته است. 
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مقُدِمه
گاهی در کنار وحی، عقل، شـــهود و حس، »تاریخ« و سرنوشت  از جمله منابع کســـب معرفت و آ
گذشـــتگان اســـت و یکی از انگیزه‌های توجه بشـــر به دانش تاریخ در جهان، اســـتفاده از گذشـــته و 
گذشـــتگان بـــه عنوان منبع معرفـــت و آموختن درس‌ها، عبرت‌هـــا، پیام‌ها و الگوهـــای ماندگار برای 

گفته‌اند: گذشته، چراغ راه آینده است. زندگی است. به همین جهت 
 1. بیانَ مسئلَّه

تاریـــخ، گنجینه‌ای اســـت از درس‌ها، عبرت‌ها، پیام‌هـــا و الگوهای ماندگار بـــرای هر خردمندی 
کـــه بتواند با تکیه بر گذشـــته، در اصلاح اندیشـــه، عمـــل و تصمیمات حال و  در هـــر روزگاری، تـــا این‌
آینده‌اش، خردمندانه‌تر و پخته‌تر عمل کند. قرآن کریم به تاریخ توجه ویژه داشـــته و آن را به عنوان 
: »فَاقْصُصِ  کید قرار داده اســـت. از منظر قرآن، تاریخ مایـــه: تفکر یکـــی از منابـــع مهم معرفت مورد تا
رُونَ؛ این داســـتان‌ها را )برای آن‌ها( بازگو کن، شـــاید بیندیشند )و بیدار شوند(« 

َ
هُمْ یتَفَکّ

َ
الْقَصَصَ‌ لَعَلّ

سُلِ .... مَوعِظَهٌ و ذِکرَی لِلمُو مِنِینَ؛ ما از هر یک  نبَاءِ الرُّ
َ
کُلّاً  نَقُصُّ عَلَیکَ مِن أ : »وَ  )اعراف/ 176(؛ تذکر

از سرگذشـــت‌های انبیا برای تو بازگو کردیم ... و برای مؤمنان موعظه و تذکر آمده اســـت« )هود/120( 
و عبرت‌آمـــوزی: »لَقَـــدکَانَ فِی قِصَصِهِم عِبـــرَةًِ یا اُولِی الا لبَابِ؛ در سرگذشـــت آن‌ها درس عبرتی برای 
صاحبان اندیشـــه بود!« )یوســـف/111( معرفی کرده اســـت. امام علی؟ع؟ در این‌باره فرمود: »إِِنَّ لَکُمْ 
ـــالِفَةِ لَعِبْرَةًِ؛ برای شـــما در تاریخ قرون گذشـــته درس‌های عبـــرت فراوانی وجود دارد«  فِی الْقُرُونِ السَّ

)نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه182، ص406(.
گوید:  امام خمینی؟ره؟، تاریخ را معلم انســـان‌ها دانسته و گوســـتاو لوبون )مورخ فرانسوی( می‌
.ک: لوبون،  »تاریخ، علم حوادث گذشـــته اســـت، اما گذشـــته تاریخی در حکم زمان حال اســـت« )ر

1387ش: ص7(.
هدف قرآن کریم از بیان و نقل مکرر شـــخصیت‌های تاریخی مانند انبیاء و حکیمان و هم‌چنین 
شیوه رفتار آن‌ها در عرصه دعوت به توحید و مبارزه با سردمداران ستم، انتقال مفاهیم دینی و ارائه 
الگوهای ماندگار در راســـتای زیســـت عقلانی، معنوی و الاهی است. هم ابراهیم؟ع؟ به عنوان اسوه 
ذینَ مَعَه‌؛ برای شما سرمشق خوبی 

َ
سْوَةٌِ حَسَـــنَةٌ فی‌ إِِبْراهیمَ وَالّ

ُ
معرفی شـــده است: »قَدْ کانَتْ لَکُمْ أ

در زندگی ابراهیم و کســـانی که با او بودند وجود داشـــت« )ممتحنه/4( و هم حضرت ختمی مرتبت 
خِرَ 

ْ
َ وَ الْیوْمَ الآ سْـــوَةٌِ حَسَـــنَةٌ لِمَنْ کانَ یرْجُوا الّلَّهَُ

ُ
ِ أ

محمد مصطفی؟صل؟: »لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی‌ رَسُـــولِ الّلَّهَُ
َ کَثیراً؛ مســـلما برای شـــما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آن‌ها که امید به  وَ ذَکَرَ الّلَّهَُ

کنند« )احزاب/21(. رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌
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هـــدف ایـــن پژوهش تبییـــن مولفه‌هـــای مدیریت جهادی، بـــا الهام از حماســـه حسینی؟ع؟ به 
منظور بهره‌مندی از آن در بهبود زندگی فردی و اجتماعی روزگار ما و در راســـتای خلق تمدن نوین 
اسلامی- ایرانی اســـت. بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که شاخص‌های مدیریت جهادی، با 
الهام از حماســـه حسینی؟ع؟ در راســـتای ایجاد تمدن نوین اسلامی- ایرانی کدام‌اند؟ در راســـتای 
کم بر  کشـــف پاســـخ این پرســـش، این ســـوالات فرعی نیز مورد بررســـی قرار گرفته اســـت: گفتمان حا
حماســـه عاشـــورا و تفکر حسینی چیســـت؟ در کدام موقعیت اجتماعی، آن حضـــرت؟ع؟ مردم را به 
جهاد و بذل جان دعوت فرمود؟ مردم در مواجهه با دعوت امام و پیشـــوای خویش به چند دســـته 
تقسیم شـــده و می‌شـــوند؟ چه کســـانی می‌توانند تلاش و مدیریت جهادی داشـــته باشند؟ حضرت 
عبـــاس بن علی؟ع؟، به عنـــوان الگوی تلاش، کار و فعالیت جهادی، نتیجه کدام یک از خصوصیات 
وجودی او است؟ پیام آن برای جامعه امروز در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی- ایرانی چیست؟

2. پیشینه پژوهِش
کلیـــدواژه مدیریت جهادی نخســـتین بار توســـط رهبر معظـــم انقلاب در راســـتای ایجاد تمدن 
اسلامـــی- ایرانـــی و به عنوان شـــرط لازم برای غلبه بر مشـــکلات کشـــور و تحقق پیشـــرفت اسلامی و 
ایرانی مطرح شـــد. ایشـــان ســـال 1393 را ســـال »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملـــی و مدیریت جهادی« 
کید فراوان داشـــته و آن را از  نامیدنـــد و در ســـخنرانی‌های متعدد بارها بـــر کار و مدیریت جهادی تا
شاخصه‌های مسئولیت در نظام اسلامی دانسته‌اند. در واقع »مدیریت جهادی« در منظومه فکری 
رهبر معظم انقلاب، نه یک شـــعار که هویت اصلی مدیریت نظام اســـت. کریم‌زاده مقاله‌ای با عنوان 
»شاخصه‌های مدیریت جهادی از منظر مقام معظم رهبری« نوشته و در آن ضمن تعریف مدیریت، 
 : جهـــاد و مدیریت جهادی، شـــاخص‌های این نوع مدیریت را 10 شـــاخص دانســـته‌ کـــه عبارت‌اند از
توکل بر خدا، خودباوری و اعتماد به نفس، دشمن‌شناســـی، دوری از اختلافات، کارآمدی، استفاده 
از امکانات و ظرفیت‌ها، نگاه نقادانه، حرکت مبتنی بر علم و درایت، همت همراه با انگیزه خدمت و 

کریم زاده، 1393ش: صص14-13(. حضور مردمی )عزم ملی( )
مقاله‌ای پژوهشـــی با عنـــوان  »مؤلفه‌های مدیریـــت جهادی در بیانات امام خامنه‌ای« توســـط 
اصغـــر افتخاری و همکاران تدوین شـــد کـــه در آن، 18 گزاره، چهار مؤلفه و 32 زیرمؤلفه به ‌شـــرح زیر 
احصـــاء گردیـــد: مفهوم مدیریت جهادی با ســـه زیرمؤلفه؛ الزامات مدیریت جهـــادی با 10 زیرمؤلفه؛ 
گی‌‌هـــای مدیریـــت جهادی با شـــش زیرمؤلفـــه؛ دســـتاوردهای مدیریت جهادی بـــا 13 زیرمؤلفه  ویژ
کـــه تنها مولفه‌ها را  )افتخـــاری و همـــکاران، 1397ش: صص53-87( و مقالات دیگری از این دســـت 

برشمرده‌اند. 
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3. ضرورت و روش پژوهِش
کدام ناظر به الهام گرفتن از حماســـه کربلا و مولفه‌های مدیریتی آن  پژوهش‌های یاد شـــده هیچ‌
، الهام گرفتن از حماســـه عاشـــورا در راستای مدیریت جهادی است  نبوده‌اند، اما هدف مقاله حاضر
و از آن جهت ضرورت دارد که با درآمیختن رهنمودهای رهبر معظم و پیام‌های جهادی عاشـــورای 

حسینی، راه برای تحقق تمدن اسلامی- ایرانی هموارتر خواهد شد.
ایـــن مطالعـــه از نوع بنیـــادی- کتاب‌خانه‌ای و تحلیل محتوا اســـت. برای دســـت‌یابی به هدف 
‌های  پژوهش و پاســـخ به ســـوالات فرعی، با مراجعه به منابع تاریخ اسلام، مقالات پژوهشی، نرم افزار
تاریخی و پایگاه‌های اسنادی، داده‌های مرتبط با هدف پژوهش، جستجو، استخراج و دسته‌بندی 
شـــد. ســـپس با تحلیل داده‌ها وتبدیـــل آن‌ها به اطلاعات مفیـــد و مرتبط، با رعایـــت ترتیب منطقی 
مباحث، متن مقاله تدوین و به سوالات فرعی و اصلی پاسخ داده شد و به این ترتیب هدف پژوهش 

گردید. محقق 

یافتِه‌هِا و بحث
گونه است: مطالعات تاریخی بر سه‌

الـــف. حادثه‌نگاری: ثبت حوادث گذشـــته، بدون بحـــث از چرایی آن‌ها )تاریـــخ نقلی یا روایی(؛ 
ب. تاریـــخ تحلیلی: جســـتجوی علل و عوامل رویدادهـــای تاریخی و تحلیل آن‌ها، همراه با نگرشـــی 
به پیامدهای حوادث تاریخی؛ ج. فلســـفه تاریخ: عبارت اســـت از مطالعه درباره موضوع علم تاریخ، 
روش پژوهـــش، منابـــع تاریخی و اعتبارســـنجی آن‌ها، اهمیـــت و ضرورت مطالعـــات تاریخی، عوامل 
کم بر زندگی بشر که  تاریخ‌ساز و مانند آن. فیلسوف تاریخ می‌تواند به کشف قوانین و سنت‌های حا

از تحلیل حوادث گذشته حاصل می‌شود، پرداخته و آن‌ها را به زندگی حال و آینده تعمیم دهد.
تنها در صورتی مطالعه تاریخ و شـــخصیت‌ها و حوادث تاریخـــی می‌تواند گنجینه‌ای از درس‌ها، 
عبرت‌ها و الگو‌ها باشد که از شکل نقلی و روایی محض، به سطح تحلیلی و فلسفه تاریخ ارتقاء یابد 
‌های امروز با شخصیت‌ها و  و این البته نیاز به برقراری دیالوگ و گفت‌وگویی است میان مسائل و نیاز
حوادث تاریخی که کار آسانی هم نیست و مورخانی آشنا به مسائل اجتماعی و دارای ذهن تحلیلگر 

می‌طلبد. 
گاهی از تاریخ اسلام به سه دلیل یک ضرورت است: آ

الـــف. قرآن کریم، پیامبراعظم؟صل؟ و پیشـــوایان دین؟عهم؟ را اســـوه و الگـــوی زندگی معرفی کرده 
گون شخصیت آنان، غیر ممکن است. لذا دست‌یابی  گاهی از ابعاد گونا است. اما الگوپذیری، بدون آ
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به مبانی نظری و فکری آنان، ابعاد مختلف شـــخصیت بی‌نظیر و سیره عملی آن‌ها در زندگی فردی 
و اجتماعـــی، نیازمنـــد مطالعـــه دقیق تاریخ اســـت؛ آن هم مطالعـــه تحلیلی و نه تنهـــا روایی و نقلی. 
گاهی‌های تاریخی از نوع تحلیلی هستیم.  بنابراین به منظور الگوپذیری از پیشوایان دین، نیازمند آ

کرد: در ضمن الگو بودن آن‌ها را در مؤلفه‌های زیر می‌توان خلاصه 
الـــف-1. در عرصـــه باورها، افکار و نوع نگاه آن‌ها نســـبت به جهان، انســـان، خـــدا )جهان‌بینی(، 

هدف زندگی، ابدیت و جاودانگی انسان، سعادت و خوشبختی واقعی و ...؛
الف-2. سیره عملی و صفات برجسته انسانی- اخلاقی؛

الف-3. سیره و روش آن‌ها در عرصه، سیاست، حکومت و جامعه؛
کمانـــی که عدالت، معنویت و دین  الـــف-4. روش‌های متنـــوع آن‌ها در مبارزه با زمام‌داران و حا
گرانه و انقلابی آن‌ها به منظور توســـعه تفکر عدالت‌خواهانه اسلام و  و هم‌چنیـــن حرکت‌هـــای اصلاح‌

کردند. شیعه، توسعه و تعمیق تفکر اسلامی، حراست از مبانی نظری و عملی دین را تحمل نمی‌
گاهی از تاریخ تحلیلی زندگی پیشوایان دین میسّر نیست. در کتاب  ب. شناخت اسلام، بدون آ
میعاد با ابراهیم آمده است: من معتقدم راه شناخت اسلام دو چیز است، یکی قرآن و دیگری تاریخ 
کرد، هم باید فکر و اندیشـــه او را  و باید در این راه مانند شـــناخت یک دانش‌مند ویک متفکر عمل 
.ک: شریعتی،  شناخت و هم شیوه عمل او را. قرآن، همان فکر اسلام است و تاریخ، روش زندگی او )ر

1361ش: ص829(.
ج. نقش هویت‌بخشی و خودباوری: دین‌داری، جوهر ما ایرانی‌ها بوده است، چه قبل از اسلام و 
چه بعد از اسلام. برخی شباهت‌های موجود میان تعالیم زرتشت با آموزه‌های اسلام، یکی از عوامل 
تشـــرف ایرانیـــان به دیـــن مبین اسلام بوده اســـت. درک عمیق ایرانیـــان از اسلام، تلفیـــق پیام‌های 
 ، ، علم‌پرور و آزادی‌بخش آن با نبوغ و اســـتعداد سرشـــار ایرانی، در زمانی نه‌ چندان دور تمدن‌ســـاز
تمدن درخشـــانی را رقـــم زد که در جهان به تمدن اسلامی شـــهرت یافته اســـت. دورانی که ایرانیان 
مســـلمان، سکان‌دار تولید علم و دانش در جهان بوده‌اند. به همین جهت، مطالعه در تاریخ اسلام 
گاهی می‌تواند،  و ایران و آشـــنایی تحلیلی و عمیق با آن، هویت‌بخش ما ایرانیان است؛ چرا که این آ
هـــم مـــا را با بن‌مایه‌های فرهنگی خویش آشـــنا ســـازد و هم هویـــت ایرانی- اسلامـــی را تقویت نماید 
و زمینه‌هـــای پی‌ریـــزی تمدنی دوبـــاره و جدید را با تکیه بـــر فرهنگ خودی، فراهم ســـازد. البته در 
، عبرت‌آفرین و الگوبخش باشد و پیام‌های ماندگار  صورتی تاریخ می‌تواند چراغ راه آینده، درس‌آموز
که به شـــکل تحلیلی و فلســـفه تاریخ مطالعه شـــود نه نقلی، روایی و  در اختیار هر نســـلی قرار دهد 

بدون تحلیل.
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کم بر حماسه عاشوَرا و تفکر حسینیَ 1. گفتِمانَ حا
گرچه این مقاله در صدد بررســـی اهداف نهضت حسینی نیســـت، اما یادآوری این مهم ضرورت 
کم بر آن را مشـــخص ســـازد.  دارد کـــه هـــدف هـــر نهضت یا تحـــول اجتماعـــی، می‌توانـــد گفتمان حا
حضـــرت ابا عبدالله الحسین؟ع؟ در وصیت‌نامه خود به برادرش محمد حنفیه، هدف خود را ایجاد 
کمیت و زمام‌داری  اصلاحـــات بنیـــادی در امت اسلام و نیز احیـــاء سیره نبوی و علوی در عرصـــه حا
شِـــراً وَ لابَطراً وَ لامُفسِـــداً وَ لاظالِماً 

َ
خرُج أ

َ
اسلامی و احیاء ارزش‌های دینی معرفی فرمودند: »وَ اِنّی لَم أ

سیرَ بِسیرَةِِ 
َ
نهـــی عَنِ المُنکَرِ وَ أ

َ
ن آمُر بِالمَعرُوفِ وَ أ

َ
رِیدُ أ

ُ
مـــا خَرَجتُ لِطَلَـــبِ الْإِصلاحِ فِی امّة جدّی أ

َ
و اِنّ

صبِرُ 
َ
جَـــدّی وَ أبی علی بـــن ابی‌طالب فمَن قَبِلَنی بِقَبُـــولِ الحَقِّ فَالله أولی بِالحَقِّ وَ مَـــن رَدّ عَلَی هذا أ

 
ّ

خی! وَ ما تَوفِیقی اِلا
َ
کِمِینَ وَ هذِهِ وَصِیتی اِلَیكََ یـــا أ حَتّـــی یقضِـــی الُله بینی و بین القَومِ وَ هُـــوَ خَیرُالحا

گذرانی و نه برای فســـاد  نِیب؛ من نه از روی خودخواهـــی و یا برای خوش‌
ُ
بِـــالله عَلَیـــهِ توکلت وَ اِلیـــهِ أ

، امر به معـــروف و نهی از منکر و  و ســـتمگری از شـــهر خود بیـــرون آمدم، بلکه هدف من از این ســـفر
خواسته‌ام از این حرکت، اصلاح مفاسد امت و احیای سنت و قانون جدم، رسول خدا؟صل؟ و راه و 
رســـم پدرم، علی بن ابی طالب؟ع؟ اســـت. پس هر کس این حقیقت را از من بپذیرد )و از من پیروی 
کنـــد( راه خدا را پذیرفته اســـت و هر کـــس رد کند )و از من پیروی نکند( من با صبر و اســـتقامت )راه 
کم  خـــود را( در پیـــش خواهـــم گرفت تا خداوند در میـــان من و بنی امیه حکم کند کـــه او بهترین حا
کنم و برگشتم به  ! این است وصیت من به تو و توفیق از طرف خداست. بر او توکل می‌ است. و برادر

سوی اوست« )خوارزمی، 1388ش: ج1، ص188(.
کمیت فـــردی مانند یزید  آن حضرت؟ع؟ ریشـــه انحراف و فســـاد و منکـــر اصلی زمانه خود را، حا
که توســـط مسلم  بن معاویه و تکیه زدن او بر مســـند خلافت دانســـته و در نامه خود به مردم کوفه )
کِمُ   الحَا

َّ
بن عقیل به کوفه برده شـــد( درباره فرد شایسته رهبری جامعه فرمود: »فَلَعَمرِی مَا الْإِمامُ إِلا

؛ به جانم ســـوگند، رهبر و  بِالکِتـــابِ القَائِمِ بِالقِســـطِ الدّائِنُ بِدینِ الحَقِّ الحَابِسُ نَفســـه عَلَی ذَلِک لِلَّهَُّ
امام تنها کسی است که بر اساس کتاب خدا حکم کند، عدالت را اقامه نماید، به دین حق پایبند و 

کرده باشد« )مجلسی، 1403ق: ج44، ص334(. ، خود را وقف خدا  در این امر
 بـــر اســـاس تفکر شیعـــی از امامت، تنهـــا مصداق چنیـــن امامی، خود آن حضرت؟ع؟ اســـت. به 
همیـــن جهت، بـــا اعلام عدم بیعت با یزید و با دریافت نامه‌های مـــردم عراق به خصوص کوفیان، از 
گاه که خلافت از مسیر قرآن جدا و زهر در کام عدالت ریخته شد  مکه به سمت عراق حرکت نمود. آن‌
کـــرده، توده مردم به اسلام ظاهری و فردی و نماز و  و نخبگان مســـئولیت اجتماعی خود را فراموش 
روزه بدون پشـــتوانه ولایت اهل بیت؟عهم؟ خو کرده بودند و دین‌فروشـــی رواج یافته، خواب ســـنگین 
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بر جامعه مســـتولی شده، ارزش‌های اسلامی دگرگون، حق معیار عمل زمام‌داران نبوده از باطل هم 
کرد. به تعبیر اقبال لاهوری: نهی نمی‌شد آن حضرت؟ع؟ به پا خواست و قیام 

گسیخت چــــون خلافت رشــــته از قــــرآن 
خیرالامــــم جلــــوه  ســــر  آن  خاســــت 
رفــــت و  باریــــد  کــــربلا  زمیــــن  بــــر 

ریخــــت کام  انــــدر  زهــــر  را  حریــــت 
قــــدم در  بــــاران  قبلــــه  ســــحاب  چــــون 
رفــــت و  کاریــــد  ویرانه‌هــــا  در  لــــه  لا

) )اقبال لاهوری، سایت گنجور
کمیت اهل  کم بر قیام عاشـــورا، عقلانیت، آزادی‌خواهـــی، عدالت‌طلبی، حا بنابراین گفتمان حا
، آن حضرت؟ع؟ ناچار به خلق  گاهی و بصیرت در جامعه بوده است. در این مسیر بیت؟عهم؟ و ایجاد آ
آن حماســـه بی‌نظیر گشت و سردمداران ســـتم که عدالت، آزادی و ارزش‌های دینی را بر نمی‌تافتند 
کم بر  جنایتی را مرتکب شدند که جنبه تراژدیک قیام حسینی بیشتر نمود پیدا کرد، اما گفتمان حا
قیام حسین؟ع؟، همان بود که یادآوری شد و صد البته که برای ماندگار شدن آن قیام و آن گفتمان 
کید قرار  و اثربخشی همیشگی آن در همیشه تاریخ، توجه به بعد احساسی و عاطفی حادثه مورد تا

کی از سوی اهل بیت؟عهم؟ توصیه شد.  گرفت و عزاداری، مرثیه‌خوانی، بکاء و تبا
گاهی‌بخشـــی و عقلانیت و نجات  کم بر عاشـــورا، آ بـــه تعبیر دیگـــر گفتمان مبنـــایی و کلیدی حا
جامعـــه از جهـــل علمی و عملی در هر عصر و روزگار و البته توجه به بعد عاطفی و تراژدیک حادثه در 
کید قرار گرفته اســـت. بنابراین، در تحلیل حادثه  راســـتای تحقق آن گفتمان اصلی مورد توصیه و تا
عاشورا، تبیین شخصیت‌های آن حماسه و تحلیل سخنان امام حسین؟ع؟ و یارانش ضروری است 

گفتمان عنایت جدی شود. که به این 
2. موَقعیت مکانیَ و زمانیَ دعوَت امامُ حسین؟ع؟ به حرکت جهادی

آن حضرت؟ع؟ ســـوم شـــعبان ســـال چهارم هجری متولد شـــد و در ســـال 61 هجری و در ســـن 
58 ســـالگی به شـــهادت رسید. شـــخصیتی با تجربه سیاســـی که زمان پدر و برادر را در کارنامه خود 
داشـــت. هم جامعه را و هم ماهیت بنی‌امیه را به خوبی می‌شـــناخت. 10 ســـال هم‌زمانی امامت آن 
گاه نامه‌های شدیداللحن آن حضرت؟ع؟  حضرت؟ع؟ با حکومت معاویه بن ابوســـفیان و سکوت و 
خطاب به معاویه، بعد از شهادت حجر بن عدی و یارانش و نیز نخبگان شیعی مانند عمروبن حمق 
گاهی‌بخش ایشـــان در ســـرزمین منا در ســـال 58 هجری )مجلســـی،  خزاعی و نیز خطابه پرشـــور و آ
1403ق: ج33، صـــص181-185( نشـــان از این واقعیـــت دارد که از نظر امام، جامعـــه اسلامی دیگر با 
ســـخنرانی، نامه و نصیحت از خواب سنگین بیدار نمی‌شود و یکه‌تازی بنی‌امیه در راس خلافت، به 

کرد. تدریج همه ذخایر معنوی اسلام را نابود خواهد 
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آن حضـــرت؟ع؟ در پی اصـــرار »مروان بن حکم« برای بیعت با یزید، بـــا قاطعیت فرمود: »و عَلَی 
ی رَسُولَ الِله؟صل؟ یَقُولُ: اَلْخِلافَهُ  هُ بِراع مِثْلَ یَزِیدَ، وَ لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّ لامُ اِذْ قَدْ بُلِیَتِ الُامَّ الِاسْلامِ، السَّ
گرفتار آید، باید فاتحه  که امت اسلامی به زمام‌داری مثل یزید  مَهٌ عَلی آلِ اَبِی سُـــفْیان؛ هنگامی‌ مُحَرَّ
اسلام را خواند! من از جدم رســـول خدا؟صل؟ شـــنیدم که می‌فرمود: خلافت بر خاندان ابوســـفیان 

حرام است« )دشتی، 1381ش: ص222(.
کردن به دیانت فردی و شـــخصی،  گاهـــی، بی‌بصیرتـــی، روحیـــه ظلم‌پذیری، بســـنده‌ غفلـــت، نا‌آ
فرامـــوش کردن تفکر امامت و زمام‌داری اهل بیت؟عهم؟، جملگی جامعه را در یک خواب عمیقی فرو 
برده بود که امام؟ع؟ چاره را تنها در این دید که حماسه‌ای بیافریند تا مانند یک بمب قوی منفجر 
شـــده و صـــدا و پیام آن، هر خفته‌ای را بیدار ســـازد و هیـــچ توطئه یا جنگ روانـــی و تبلیغاتی نتواند 
آن را تـــا ابد خاموش ســـازد. حماســـه‌ای که با نامه یزید به فرماندار مدینـــه برای بیعت اجباری از آن 
گذاری امر خلافت  حضرت؟ع؟ و نقض مفاد صلح‌نامه برادرش امام حسن؟ع؟ با معاویه، مبنی بر وا
به شورا و عدم معرفی ولیعهد و جانشین، کلید خورد و آن حضرت؟ع؟ با همراهان خود، در 28 رجب 
ســـال 60 از مدینه خارج و در ســـوم شـــعبان سال 60 وارد مکه شـــد و با اقامت چهار ماهه در آن‌جا و 
روشـــنگری‌های فراوان، بعد از اطلاع از توطئه دســـتگاه خلافت بر علیه او، با رها ساختن اعمال حج 
تمتـــع، از مکه خارج شـــد. اما تنها مکان مناســـب برای رفتـــن، عراق بود؛ زیرا برخـــی از بزرگان شیعه 
، رفاعه بن شـــداد و دیگـــران، نامه‌های فراوان  هم‌چون ســـلیمان بن صرد خزاعی، حبیب بن مظاهر

به امام نوشته و از او خواستند تا برای رهبری جامعه اسلامی و سرنگونی بنی‌امیه به عراق بیایند.
قبل از روز حرکت، در مکه با یک سخنرانی در جمع یارانش، آن جمله معروف را فرمودند تا همه 
بداننـــد به طمع مقام و منصب در کاروان عشـــق قرار نگیرند. ایشـــان فرمودند: »مَـــنْ کانَ باذِلا فینا 
نِی راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ شـــاءَ الُله تَعالی؛ هر کس 

َ
ناً عَلی لِقاءِ الِله نَفْسَـــهُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنا فَاِنّ مُهْجَتَـــهُ، وَ مُوَطِّ

آماده است خون خود را در راه ما نثار کند و خود را آماده لقای خداوند سازد، با ما رهسپار شود، چرا 
که من ـ به خواســـت خداوند ـ فردا صبح حرکت خواهم کرد« )ابن طاووس، بی تا: ص126؛ مجلســـی، 

1403ق: ج46، صص367-366(.
ایـــن جملات، نقطه عطفی در رونـــد قیام در جهت کنار رفتـــن ناخالصی‌ها بود. آن حضرت؟ع؟ 
خواســـتند این پیام را برســـانند که این کاروان با توجه به اوضاع سیاســـی جامعـــه، در پی نامه‌های 
مردم عراق و برای بازگرداندن خلافت به اهل بیت؟عهم؟ و احیا حکومت و سیره علوی و نبوی، حرکت 
کـــرده اســـت. اما دو راه در پیش اســـت: پیروزی و یا شـــهادت و بـــه وصال حق رسیـــدن در راه انجام 
تکلیف. تنها افرادی ظرفیت حضور در این کاروان عشـــق و دل‌دادگی را دارند که عالمِ عاملِ عاشـــق 
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باشند. به قول حافظ شیرازی:
کــــه چهره برافروخــــت دلبری داند نه هر 
نه هر که طَرفِ کُلَه کج نهاد و تند نشست
هــــزار نکتــــه باریک‌تــــر ز مو این‌جاســــت

نــــه هر کــــه آینــــه ســــازد ســــکندری داند
دانــــد ســــروری  آییــــن  و  کلاه‌داری 
کــــه ســــر بتراشــــد قلنــــدری داند نــــه هر 

) )حافظ، غزل شماره 177، سایت گنجور
گاه نســـبت به  گاه از اوضاع اجتماعی جامعه و آ تنهـــا آخرت‌جویان و ولایت‌مدارانی با بصیرت و آ
رهبر و پیشوای خود، ظرفیت حضور و به دوش کشیدن پرچم قیام را دارند. آن‌ها که حاضرند نه از 

عرض و آبروی خود که حتی از بذل جان نیز دریغ نورزند.
3. اصناف مردمُ در موَاجهه با دعوَت پیشوَای خوَیش برای هِمراهِیَ

گروه‌بنـــدی مـــردم در برابر این پیـــام و در مواجهه با دعـــوت امام؟ع؟ برای قیام بـــا هدف احیاء 
کمیـــت اسلام نـــاب و سیـــره نبـــوی و علـــوی و ارزش‌هـــای اسلامـــی در جامعـــه، می‌توانـــد بـــرای  حا
گر پرچـــم حقی بلند شـــد، چه  هـــر جامعـــه‌ای در هـــر روزگاری عبرت‌آمـــوز باشـــد و نشـــان دهـــد که ا

دسته‌بندی‌هایی ایجاد می‌شود.
3-1. عافیت‌طلَّبـــانَ: آن‌هـــا که جبهه حق را به خوبی می‌شـــناختند، اما مســـئولیت‌پذیر نبوده 
یـــا از آینده و تبعات آن هراس داشـــته و از جان خـــود ترسیدند، مانند عبدالله بن عمرها، عبدالله بن 

زبیر و دیگران.
، زور و تزویر و افرادی با ســـابقه‌های درخشان که  3-2. دیَن به دنیا فروشـــانَ: وابســـتگان به زر
دچار ریزش شـــدند. مانند شـــمر بن ذی‌الجوشـــن‌ها و عمر بن ســـعد‌ها و آن‌ها که نامه‌های دعوت 
بـــرای امام حسین؟ع؟ نوشـــتند اما بـــا یک تهدید و ارعـــاب عبیدالله بن زیاد، صحنـــه دفاع از حق را 

خالی و مسلم بن عقیل و‌ هانی بن عروه را تنها گذاشتند.
گاهِانَ و بی‌بصیرت‌هِا: آن‌ها که نتوانســـتند ماهیت بنی‌امیه را بشناســـند و زیر پرچم  3-3. ناآ
سردمداران بنی‌امیه یعنی یزید و همراهانش قرار گرفتند و چه بسا به عنوان انجام تکلیف در جبهه 

باطل حضور یافتند! 
کمیت اهـــل بیت؟عهم؟ بار  گاهِـــانَ بابصیـــرت: بـــه دوش کشیـــدن علـــم دین و پرچـــم حا 3-4. آ
مســـئولیتی اســـت که افراد خـــاص قادر بـــه حمـــل آن هســـتند. امیرالمومنین علـــی؟ع؟ در این‌باره 
؛ پرچم این امر )جبهه  بْرِ وَ الْعِلْمِ بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ هْلُ الْبَصَـــرِ وَ الصَّ

َ
 أ

َّ
 یحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِِلا

َ
فرمودنـــد: »وَ لا

گاهان به مواضع  کشـــد مگر صاحبان بصیرت و صبر و آ حق و مبارزه با باطل( را کســـی به دوش نمی‌
حق« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 173، ص380(.
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4. شایستِگانَ تلاش و مدِیَریت جهادی
گاهی و عشـــق قرار  آنـــان که بـــا جبهه حسینی در ســـال 61 هجری همراهی کردنـــد و در کاروان آ
کـــه پرچم ولایـــت اهل بیت؟عهم؟ را بـــه عنوان  گرفتنـــد، مجموعـــه‌ای از خـــواص و عامه مـــردم بودند 
‌های خود در  شـــاخص حق و باطل گم نکرده و راه را از بی‌راهه تشـــخیص دادند. انســـان‌ها در رفتار
فعالیت اجتماعی و قرار گرفتن در زیر علم و پرچم حق، بر ســـه دســـته‌اند و تنها برخی از آن‌ها توفیق 

کاران، مجاهدان و عافیت‌طلبان.  همراهی با جبهه حق را دارند: کاسب‌
کســـانی که قـــدم از قدم بـــر نمی‌دارند مگر با انگیزه کســـب ثـــروت و درآمد.  کارانَ:  4-1. کاســـب‌
آن‌هـــا که حاضرنـــد هر جا درهم و دینار بیشـــتری هســـت، همان‌جا حضور یابند، بـــرای آن‌ها حق و 
باطـــل چنـــدان اهمیتی ندارد و حاضر نیســـتند از جان، مـــال، وقت و آبروی خـــود هزینه کنند، مگر 
گر  . انگیزه منحصربه‌فرد آن‌ها برای کار و فعالیت تنها و تنها انگیزه مادی اســـت. ا برای درآمد بیشـــتر
فرصتـــی بیابنـــد، ترجیح می‌دهند زیر پرچم باطل قرار گیرند؛ زیرا بـــا طیف فکری و جهان‌بینی آن‌ها 
گر ناچار شـــوند زیر پرچـــم حق، روزی بخورند،  ( و البته ا کبوتر با کبوتر باز با باز هماهنگ‌تـــر اســـت! )
کنند. برای هر نفـــس کشیدنی و هر قدمی، کارانه و یارانـــه می‌طلبند. حاضر  کارانه عمـــل می‌ کاســـب‌
نیســـتند انرژی و فکر خود را ذره‌ای رایگان در اختیار دیگران قرار دهند. حتی تمســـک آن‌ها به دین 
کارانه اســـت؛ نـــه عامل به دین هســـتند و نه عاشـــق دین. امام حسیـــن؟ع؟ در توصیف  نیز کاســـب‌
تْ  لْسِـــنَتِهِمْ یحُوطُونَهُ مَا دَرَّ

َ
ینُ لَعْقٌ عَلَی أ نْیا وَ الدِّ

ُ
اسَ عَبِیدُ الدّ کار فرمودند: »إِِنَّ النَّ این گروه کاســـب‌

یانُونَ؛ به راســـتی که مردم بنده دنیا هســـتند و دین لقلقه زبان 
َ

 الدّ
َ

صُوا بِالْبَلَاءِ قَلّ مَعَایشُـــهُمْ فَإِِذَا مُحِّ
کـــه دین وسیله زندگی آن‌هاســـت. دین دارنـــد و چون در معـــرض امتحان قرار  آن‌هاســـت، تـــا جایی‌

گیرند، دین‌داران کم می شوند« )ابن شعبه حرانی، 1363ق: ص245(.
حتی آن‌ها می‌توانند در لباس عالم دین قرار گرفته، اما از آن برای کسب جاه و ثروت بهره گیرند. 

که دانشجو و مبلّغ دین، باید عالم دین باشد نه کاسب دین! در حالی‌
که نان بـــه نرخ روز می‌خورند. یا بی‌دین‌اند یا  4-2. عافیت‌طلَّبـــانَ بی‌خاصیت و خنثیَ: آن‌ها 
گردند که شـــخصی و فردی بوده و مســـئولیت اجتماعی در پی  گـــر هـــم دین‌ دارند، دنبال دینی می‌ ا
کمیت علی؟ع؟ سازگار باشـــد و هم با معاویه؛  نداشـــته باشـــد. اسلامِ ســـکوت و ســـازش که هم با حا
شریک دزدند و رفیق قافله! بیشتر در اندیشه زندگی راحت و بی‌دردسر هستند به جای درگیرشدن 
با مســـائل اجتماعی. همین که زندگی‌شـــان تامین باشد، برای‌شان کافی اســـت. درد دنیا دارند، نه 
درد جامعـــه و هم‌نوعان؛ تا چه رســـد بـــه درد دین، عدالت و ارزش‌ها. عمرو بن عاص‌ها، اشـــعث بن 

قیس‌ها، عمر بن سعدها، عبیدالله بن زیاد‌ها، عبدالله بن عمرها و مانند آن‌ها.
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کنند. انگیزه اصلی آن‌ها،  که عاشقانه و با انگیزه الاهی تلاش و جهاد می‌ 4-3. مجاهِدِانَ: آن‌ها 
جلـــب خشـــنودی خدا، قـــرار گرفتن زیر پرچم حق و صراط مســـتقیم اســـت و درآمـــد و امرار معاش، 
انگیزه ثانوی اســـت که لازمه زندگی دنیوی اســـت. آن‌ها که حاضرند از وقت، انرژی، آبرو و جان خود 
بگذرند. آن‌ها که عرصه مدیریت و کار را عرصه جهاد در راه خدا و خوشنودی او می‌بینند و در موقع 
کننـــد و آن‌ها را ذخیره معنوی  ، بدون چشم‌داشـــت، کار جهادی می‌ لزوم، با اخلاص و تلاش بیشـــتر
کنند.  در پیشـــگاه خدا می‌دانند. آن‌ها که بندگی به شـــرط مزد را کنار گذاشـــته و به تکلیف عمل می‌

به تعبیر حافظ شیرازی:
گدایان به شــــرط مزد مکن تو بندگی چو 
عافیت‌ســــوزم رنــــد  آن  همــــت  غلام 

که دوســــت خود روش بنده‌پروری داند
دانــــد گــــری  کیمیا گداصفتــــی  در  کــــه 

) )حافظ، غزل شماره 177، سایت گنجور
گذاری سال 1393به »مدیریت جهادی« معروف شد، همین  آن‌چه در تعابیر رهبر انقلاب در نام‌
نوع از فعالیت اســـت. همان انگیزه و روحیه‌ای نهفته در مجاهدان و انقلابیون مســـلمان که انقلاب 
اسلامـــی را در ایـــران رقم زدند و همان انگیزه و روحیه‌ای که رزمندگان دفاع مقدس با تکیه بر آن، بر 

دشمن غالب آمدند. 
کـــه از مرحله فعالیت و مدیریت مجاهدانه پا را فراتر گذاشـــته و حاضرند  انســـان‌های برگزیده‌ای 
حتی جان خود در راه اعتلای کلمه الله و پیشرفت کشور اسلامی بذل کنند. همه وجود خود را وقف 
خـــدا کرده‌اند و ماســـوی الله در انگیزه‌های آن‌ها جایی ندارد. ایـــن نقطه اوج مخصوص اولیاء الله و 
اوحدی از انســـان‌ها وارســـته اســـت. قرآن کریم مؤ منان راســـتین را که در دفاع از دین خدا از جان و 
مَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ 

َ
ذِینَ اّ

َ
گونه می‌ســـتاید: »وَالّ گذرند، این‌ مال و همه هســـتی خود می‌

کَرِیـــمٌ؛ و آن‌ها که ایمان آوردند  ولئِـــکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَهُـــم مَغْفِرَهٌ وَرِزْقٌ 
ُ
وَوا وَنَصَـــرُوا أ

َّ
ذِیـــنَ ا

َ
الِله وَالّ

و هجـــرت نمودنـــد و در راه خـــدا جهاد کردنـــد و آن‌ها که پنـــاه دادند و یاری نمودنـــد، آن‌ها مؤمنان 
حقیقی‌اند؛ برای آن‌ها، آمرزش )و رحمت خدا( و روزی شایسته‌ای است« )انفال/74(.

، انسانی  تلاش مجاهدانه آن است که در یک طرف آن، خداوند متعال قرار دارد و در طرف دیگر
کش  کـــه جـــان، مال و تمام هســـتی خـــود را در طبق اخلاص نهـــاده و به محبوب حقیقـــی‌اش پیش‌
مْوَالَهُم 

َ
نفُسَـــهُمْ وَأ

َ
َ اشْـــتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أ کنـــد و خداوند نیـــز در مقابل این گروه فرمود: »إِِنَّ الّلَّهَُ می‌

ِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ؛ خداوند از مؤمنان، جان‌ها و اموالشـــان را 
ةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَـــبِیلِ الّلَّهَُ نَّ لَهُمُ الْجَنَّ

َ
بِأ

کنند،  گونه که:( در راه خدا پیکار می‌ خریداری کرده که )در برابرش( بهشت برای آن‌ها باشد )به این‌
کشند و کشته می‌شوند« )توبه/111(. می‌
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ائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ  گونه بر می‌شمارد: »التَّ گی‌های شـــخصیتی آن‌ها را این‌ پس از آن، ویژ
اهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الِله ...؛  ـــاجِدُونَ الامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّ کِعُونَ السَّ ا ـــائِحُونَ الرَّ السَّ
کنندگان، سجده‌آوران، آمران به  کنندگان، رکوع‌ گویان، سیاحت‌ کاران، ســـپاس‌ کنندگان، عبادت‌ توبه‌
کنندگان از منکر و حافظان حدود )و مرزهای( الاهی، )مؤمنان حقیقی‌اند(؛ و بشـــارت  معـــروف، نهی‌

ده به )این‌چنین( مؤمنان!« )توبه/112(.
گی‌های روحی، شایسته تلاش و مدیریت مجاهدانه هستند. قرآن کریم،  انســـان‌هایی با این ویژ
ـــون« یاد کرده  از ملازمـــان رکاب پیامبـــران؟عهم؟ در پاســـداری از دین و آرمان‌های انبیا؟عهم؟، بــــه »رِبّیُّ
اســـت که بـــه جهت برخورداری از شـــدت ارتباط و اتصال به خـــدا، هرگز در راه حمایـــت از دین حق 

کنند. خسته و فرسوده نمی‌شوند و خود را تسلیم دشمن نمی‌
صَابَهُمْ فِی سَبِیلِ الِله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَکَانُوا 

َ
ونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أ یُّ نْ مِنْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّ یِّ

َ
»وَکَأ

ابِرِیـــن؛ چه‌بسیار پیامبرانی که همراه او توده‌های انبوه، کارزار کردند و در برابر آن‌چه  وَالُله یُحِـــبُّ الصَّ
در راه خدا بدیـشان رسید، سستی نورزیدند و ناتوان نشدند و تسلیم ]دشمن [ نگردیدند و خداوند، 

شکیبایان را دوست دارد« )آل عمران/146(.
»ربّیّـــون« جمـــع »رِبّی« به معنای کســـی اســـت که مختص و ویـــژه پروردگار عالمیان باشـــد و به 

کار خدا اشتغال نمی‌ورزد )طباطبایی، بی تا: ج4، ص41(. کاری جز  هیچ‌
همین حقیقت اســـت که از جان، مال، آبرو، زن، فرزند و تمام هستی گذشتن را در راه دین برای 
انسان آسان می‌سازد و افراد برخوردار از آن، به راحتی وارد معرکه می‌شوند و هستی خود را پای دین 
کنند. آن‌ها حاضرند در پیمودن راه حق، رنج‌ها را به جان بخرند: »فَاسْتَجابَ  و آیین الاهی قربانی می‌
خْرِجُوا 

ُ
ذینَ‌هاجَرُوا وَ أ

َ
نْثی‌ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالّ

ُ
وْ أ

َ
ضیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُـــمْ مِنْ ذَکَرٍ أ

ُ
نِّی لا أ

َ
هُمْ أ لَهُـــمْ رَبُّ

اتٍ تَجْری مِنْ  هُمْ جَنَّ دْخِلَنَّ
ُ َ
رَنَّ عَنْهُمْ سَیئاتِهِمْ وَ لْأَ کَفِّ

ُ َ
وذُوا فی‌ سَـــبیلی‌ وَ قاتَلُوا وَ قُتِلُوا لْأَ

ُ
مِنْ دِیارِهِمْ وَ أ

وابِ؛ خداوند، درخواســـت آن‌ها را پذیرفت؛ )و 
َ
ُ عِنْدَهُ حُسْـــنُ الثّ ِ وَ الّلَّهَُ

نْهارُ ثَواباً مِنْ عِنْدِ الّلَّهَُ
َ ْ
تَحْتِهَـــا الْأَ

کننده‌ای از شـــما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم کرد؛ شما هم‌نوعید  فرمود:( من عمل هیچ عمل‌
! آن‌ها که در راه خدا هجرت کردند و از خانه‌های خود بیرون رانده شدند و در راه  و از جنس یکدیگر
من آزار دیدند و جنگ کردند و کشـــته شدند، به یقین گناهانشان را می‌بخشم و آن‌ها را در باغ‌های 
کنم. این پاداشی اســـت از طرف خداوند و  بهشـــتی که از زیر درختانش نهرها جاری اســـت، وارد می‌

بهترین پاداش‌ها نزد پروردگار است‌« )آل عمران/195(.
 مِنْکُمْ 

َ
ذینَ آمَنُوا مَـــنْ یرْتَدّ

َ
یهَـــا الّ

َ
آن‌هـــا از ســـرزنش ملامتگران خوفی بـــه دل راه نمی‌دهند: »یا أ

ةٍِ عَلَی الْکافِرینَ یجاهِدُونَ  عِزَّ
َ
ةٍ عَـــلَی الْمُؤْمِنینَ أ

َ
ذِلّ

َ
ونَهُ أ هُمْ وَ یحِبُّ ُ بِقَوْمٍ یحِبُّ تِی الّلَّهَُ

ْ
عَـــنْ دینِهِ فَسَـــوْفَ یأ
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که  ُ واسِعٌ عَلیمٌ؛ ای کسانی‌ ِ یؤْتیهِ مَنْ یشـــاءُ وَ الّلَّهَُ
ِ وَ لا یخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكََ فَضْلُ الّلَّهَُ

فی‌ سَـــبیلِ الّلَّهَُ
ایمان آورده‌اید! هر کس از شـــما، از آیین خود بازگردد، )به خدا زیانی نمی‌رســـاند؛ خداوند جمعیتی 
( او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع و در برابر  که آن‌ها را دوست دارد و آن‌ها )نیز را می‌آورد 
کنند و از ســـرزنش هیچ ملامتگری هراسی  کافران سرســـخت و نیرومندند؛ آن‌ها در راه خدا جهاد می‌
ندارند. این، فضل خداســـت که به هر کس بخواهد )و شایسته ببیند( می‌دهد و )فضل( خدا وسیع 

و خداوند داناست« )مائده/54(.
5. تلاش جهادی و ایثارگرانه در حماسه حسینیَ

امـــام حسیـــن؟ع؟ عَلَم مبارزه را برداشـــت. عَلَـــم مبارزه با جهـــل علمی و عملـــی و خواب غفلت 
گیری که هم خواص و هم عوام را در خود فرور برده بود. فرا

همـــه یاران آن حضرت؟ع؟، نه‌تنها مجاهدانه، بلکه باذلانه عمل کردند. حضرت اباعبدالله؟ع؟، 
در زمان حرکت به ســـوی عراق، در مکه کســـانی را به همراهی دعوت فرمود که بتوانند جان خویش 
را در راســـتای حفـــظ ایمـــان و عدالـــت در جامعه، بـــذل و ایثار نماینـــد. با این نـــدای حسینی، همه 
کار و دنیاطلب که تمام همتشان، آباد ســـاختن دنیا به هر طریق ممکن است، از  تلاشـــگران کاســـب‌
ی الُله عَلی 

َ
هَ اِلّا بِالِله، وَ صَلّ ِ ما شـــاءَ الُله، وَ لا قُوَّ

لْحَمْدُلِلَّهُّ�
َ
دایره مکتب و مرام حسینی جدا شـــده‌اند: »ا

سْلافی اِشْـــتِیاقُ 
َ
وْلَهَنی اِلی ا

َ
رَسُـــولِهِ، خُـــطَّ الْمَوْتُ عَلی وُلْـــدِ آدَمَ مَخَطَّ الْقَلادَهِ عَلی جیـــدِ الْفَتاهِ، وَ ما ا

واویسِ وَ  کَاَنِّی بِاَوْصالی تَقْطَعُها عَسْلانُ الْفَلَواتِ بَیْنَ النَّ نَا لاقیهِ. 
َ
عٌ ا رَلِی مَصْرَ یَعْقُوبَ اِلی یُوسُـــفَ، وَ خُیِّ

هْلَ 
َ
جْرِبَهً سَـــغْباً، لا مَحیصَ عَنْ یَـــوْم خُطَّ بِالْقَلَمِ، رِضَی الِله رِضانا ا

َ
کْراشاً جَوْفاً وَ ا

َ
ی ا کَـــرْبَلاءَ فَیَمْلَانَّ مِنِّ

 عَنْ رَسُولِ الِله؟صل؟ لَحْمَتُهُ، وَ هِیَ مَجْمُوعَهٌ 
َ

جْرَ الصّابِرینَ. لَنْ تَشُـــذّ
َ
الْبَیْتِ، نَصْبِرُ عَلی بَلایِهِ وَ یُوَفّینا ا

ناً عَلی لِقاءِ  لَهُ فی حَظیرَهِ الْقُدْسِ، تَقَرُّ بِهِمْ عَیْنُهُ وَ یُنْجَزُ بِهِمْ وَعْدُهُ. مَنْ کانَ باذِلا فینا مُهْجَتَهُ، وَ مُوَطِّ
نِی راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ شاءَ الُله تَعالی؛ حمد و سپاس از آنِ خداست. آن‌چه 

َ
الِله نَفْسَهُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنا فَاِنّ

او بخواهد ]همان شـــود[ و هیچ توان و قوّتی جز به کمک او نیســـت و درود خداوند بر فرســـتاده‌اش 
گاه باشید! قلاده مرگ بر گردن آدمی‌زاد، همانند گردن‌بندی است بر گردن دختران  محمد؟صل؟. آ
جـــوان )مرگ همیشـــه همراه آدمی اســـت(. اشـــتیاق من به دیدار گذشـــتگانم )پدرم، مـــادرم، جد و 
گاهی برگزیده شده که به  برادرم( همانند اشـــتیاق یعقوب به دیدار یوسف اســـت! برای من شهادت‌
ـــ بند بند تنم را  یقیـــن بـــه آن خواهـــم رسید و گویا می‌بینم گرگان درنـــده بیابان ـ بین نواویس و کربلا ـ
کنند. از آن روز که )روز  پاره پاره کرده و گویی از من شـــکم‌های تهی و مشـــک‌های خالی خود را پر می‌
عاشـــورا( قلم تقدیر الاهی بر آن رقم خورده اســـت، گریزی نیست! خشنودی خداوند، خشنودی ما 
اهـــل بیت؟عهم؟ اســـت. ما در برابـــر بلا و آزمایش الاهی شـــکیباییم و او پاداش عظیم صابـــران را به ما 
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خواهد داد. هرگز پاره تن رســـول خدا؟صل؟ از وی جدا نمی‌شـــود و در حظیره القدس )درجات عالی 
بهشت( به او ملحق خواهد شد و چشمان رسول خدا؟صل؟ به ذریه‌اش روشن می‌شود و وعده‌اش 
توسط آن‌ها وفا خواهد شد. هر کس آماده است خون خود را در راه ما نثار کند و خود را آماده لقای 
خداوند ســـازد، با ما رهســـپار شود؛ چرا که من ـ به خواســـت خداوند ـ فردا صبح حرکت خواهم کرد« 

)ابن طاووس، بی تا: ص126؛ مجلسی، 1403ق: ج46، صص367-366(.
الگوی جاویدان مجاهدان و ایثارگران جان در راه خدا، حضرت اباعبدالله الحسین؟ع؟ است که 
حرکتش را با »نه گفتن« به ستمگران آغاز کرد. بعد از مرگ معاویه در نیمه رجب سال 60 هجری، یزید 
طی نامه به ولید بن عتبه فرماندار مدینه دستور داد تا از مردم و به خصوص از حسین بن علی؟ع؟ 
و عبـــدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر بیعت بگیر و بـــه آن‌ها فرصت نده! )نجفی، 1365ش: صص13-

؟صل؟ و برشمردن فسق و  14(؛ امام؟ع؟ در گفتگو با ولید، بعد از برشـــمردن فضایل اهل بیت پیامبر
فجـــور یزیـــد فرمود: »مِثلِی لا یُبَایِعُ مِثلَه؛ فردی همانند من )با این تفکر و جهان‌بینی( با فردی مثل 

کرد« )همان: ص12(. یزید )با آن تفکر الحادی و مادی( هرگز بیعت نخواهد 
گاه که عمر بن ســـعد بر امام حسین؟ع؟ وارد شـــد و امام؟ع؟ یقین پیدا کرد که با او و یارانش  آن‌
خواهد جنگید، در میان اصحاب باوفای خویش برخاســـت و خطبه‌ای خواند و بعد از حمد خدای 
کَصُبَابَةِ  ی لَمْ یبْقَ إِِلا  دْبَرَ مَعْرُوفُهَا وَ انْشَـــمَرَتْ، حَتَّ

َ
رَتْ، وَأ

َ
نْیا قَدْ تَغَیرَتْ وَتَنَکّ

ُ
إِِنَّ الدّ متعال فرمود: »... وَ

لا تَرَوْنَ الْحَقَّ لا یعْمَلُ بِهِ، وَالْبَاطِلُ لا یتَنَاهَی عَنْهُ، لِیرْغَبَ 
َ
الِْإِنَـــاءِ، إِِلا خَسِیسَ عَیشٍ کَالْمَـــرْعَی الْوَبِیلِ، أ

الِمِینَ إِِلا بَرَمًا؛ به راســـتی این دنیا 
َ

رَی الْمَوْتَ إِِلا سَـــعَادَةًِ وَالْحَیاةَِ مَعَ الظّ
َ
إِِنِّی لا أ ، وَ ِ

الْمُؤْمِنُ فِی لِقَاءِ الّلَّهَُ
دیگرگونه و ناشـــناس شـــده و معروفش پشت کرده و از آن جز نَمی که بر کاسه نشیند و زندگی پست، 
گاه تباه، چیزی باقی نمانده اســـت. آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شـــود و از باطل  هم‌چون چرا
گردد؟ در چنین وضعی مؤمن به لقای خدا سزاوار است و من مرگ را جز سعادت و زندگی  نهی نمی‌

کت نمی‌بینم« )حلوانی، 1408ق: ص87؛ ابن شعبه حرانی، 1363ق: ص245(. با ظالمان را جز هلا
یاران آن غافله‌ســـالار عشـــق نیز عاشـــقانه و باذلانه به مولای خویش اقتدا کردند و ســـرآمد همه 
نَا  آنـــان، جنـــاب ابالفضـــل العباس؟ع؟ اســـت که امام صادق؟ع؟ در شـــأن ایشـــان فرمـــود: »کانَ عَمُّ
العَبّاسُ بنُ عَلِی نافِذَ البَصیرَةِِ صُلبَ الْإِیمانِ جاهَدَ مَعَ أبی عَبدِالله و أبلی بَلاءً حَسَـــنا و مَضی شَهیدَا؛ 
عموی ما عباس بن علی؟ع؟، دارای بینشی ژرف و ایمانی راسخ بود؛ همراه با امام حسین؟ع؟ جهاد 

کرد و نیكَ آزمایش داد و به شهادت رسید« )عاملی، 1421ق: ج‌7، ص‌430(.
منشأ رفتار و تلاش جهادی و باذلانه، تشخیص جبهه حق و قرار گرفتن در زیر پرچم حق را باید 
گی‌های شخصیتی آن حضرت؟ع؟  در ابعاد شـــخصیتی آن حضرت؟ع؟ جست‌وجو کرد. برخی از ویژ
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بِی الْفَضْلِ 
َ
لَامُ عَـــلَی أ به قرار زیر اســـت کـــه در زیارت‌نامه آن حضرت؟ع؟ نیز تجلی یافته اســـت: »السَّ

اعِی  مْسِهِ- الْفَادِی لَهُ الْوَاقِی السَّ
َ
خِذِ لِغَدِهِ مِنْ أ

ْ
خَاهُ بِنَفْسِـــهِ الآ

َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ -الْمُوَاسِـــی أ

َ
اسِ بْنِ أ الْعَبَّ

إِِلَیْهِ بِمَائِهِ الْمَقْطُوعَةِ یَدَاهُ؛ سلام بر ابوالفضل عباس بن امیرمؤمنان؟ع؟، کســـی که جان خود را نثار 
بـــرادرش کـــرد، دنیـــا را وسیله آخرت خود قـــرار داد، فدای بـــرادر )و امام زمانش( شـــد، نگهبان بود و 
ســـعی بسیار کرد تا آب را به لب تشـــنگان برساند، دو دستش در جهاد فی سبیل ‌الله قطع شد« )ابن 

طاووس، 1409ق: ج2، ص574؛ مجلسی، 1403ق: ج45، ص64 و ج101، ص269(.
صفات برجســـته و فضایـــل اخلاقی و مقام معنـــوی آن حضرت؟ع؟ در متـــن زیارت‌نامه عبارتند 
: بنـــده شایســـته حـــق )العبد الصالـــح(, مطیع خدا و رســـول و امامان نـــور )المطیع لله و لرســـوله و  از
کار  مْسِـــهِ(، ایثارگر )المواســـی(، فدا

َ
خِذِ لِغَدِهِ مِنْ أ

ْ
گرا )الآ لامیرالمومنین و الحســـن و الحسین(، آخرت‌

)الفـــادی(، حامـــی جبهـــه حق )الحامـــی(، نگهبـــان و محافظ حرم اهـــل بیت؟عهم؟ )الواقی(، تلاشـــگر 
)الســـاعی( پرچـــم‌دار جبهـــه حق )حامـــل اللواء( و بـــاب الحوائج. این صفـــات در کنار ایمان راســـخ، 
بصیرت نافذ و مجاهدت در راه خدا که در حدیث امام صادق؟ع؟ منعکس شـــد، از آن حضرت؟ع؟ 
شخصیتی را رقم زد که مصداق و الگوی ماندگار تلاش و مدیریت جهادی و باذلانه در زیر پرچم حق 

در تمام اعصار و امصار شده است.
گرفتِن از حماسه عاشوَرا در راستِای ایجاد تمدِنَ نوَیَن اسلامیَ- ایَرانیَ  6. الِهامُ 

انـــقلاب اسلامی، به عنـــوان ثمره مجاهدت‌هـــای عالمان و مجاهدان این مـــرز و بوم و محصول 
تلاش‌های مجاهدانه و باذلانه آن‌ها در طول تاریخ و به خصوص دوران معاصر ایران بوده است. این 
حرکـــت و نهضت، با رهبری حکیمانه امام خمینی؟ره؟ به بار نشســـت و بـــا همان مدیریت جهادی 
و باذلانه مســـئولان و مردم توانســـت گردنه‌های دشواری چون فتنه‌های داخلی و تجاوز هشت‌ساله 
کنون در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی- ایرانی قرار گرفته اســـت.  دشـــمن را پشـــت ســـر بگذارد و ا
در ایـــن مسیر پرفراز و نشیب و پـــر خطر که چالش‌های داخلی و خارجی در کمین این تفکر انقلابی 
‌های مقام رهبری زنگ بیدارباشـــی برای ملت و دولت اسلامی است تا غفلت  نشســـته است، هشدار
نورزند و تکلیف را شـــناخته، جهادگونه در عرصه حاضر باشـــند. این هشـــدارها با کلیدواژه‌هایی رقم 
خورده اســـت که نقشه راه را به دل‌ســـوزان اسلام و ایران نشان می‌دهد. کلیدواژه‌هایی مانند: خطر 
، اسلام آمریکایی و  جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، حربه تحریم، اســـتعمار نو، شـــناخت ماهیت استکبار
گری، فاصله  شیعه انگلیســـی، خطر ریزش خواص و آلوده شدن به ثروت، قدرت و رفاه‌زدگی، اشرافی‌

گرفتن از سبک زندگی اسلامی، خطر نفوذ، جنگ‌های نیابتی استکبار در منطقه و مانند آن.
در مقابل، رهنمود‌هایی نیز داشته‌اند که برای تحقق تمدن نوین اسلامی- ایرانی، راه را به امت 
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اسلامی به ویژه ملت ایران نشـــان داده اســـت. رهنمود‌هایی مانند: هشیاری افســـران جنگ نرم در 
دانشـــگاه‌ها و حوزه‌هـــا، بصیرت، دعوت به وحدت میان مذاهب اسلامی، ضرورت پیشـــرفت علمی، 
، اقتصـــاد مقاومتی،  مقاومـــت در برابر دشـــمن خارجـــی، حضور فعـــال در عرصه حق و باطـــل روزگار

کردن و مانند آن.  انقلابی ماندن، جهادی عمل 
اما آن‌چه با بحث ما مرتبط است، دو کلیدواژه ایشان با عنوان: »بصیرت« و »مدیریت جهادی« 
اســـت. »بصیرت«، از آن جهت حائز اهمیت اســـت که در پرتو بصیرت اســـت که جبهه اسلام ناب و 
کار و آمریکایی شناخته شده و جوان مسلمان، در تحت لوای حق قرار  انقلابی از جبهه اسلام سازش‌

گیرد؛ همان‌طور که حضرت عباس؟ع؟ به برخورداری از بصیرت نافذ توصیف شد. می‌
»مدیریت جهادی« نیز به منظور مقاومت در برابر سختی‌ها و دشواری‌های مسیر تمدن‌سازی 
کربلا و در اصحاب  کند. همان‌طور که اقدام جهادی همراه با بذل جان در حماسه  اهمیت پیدا می‌

سیدالشهداء؟ع؟ موج می‌زد.
تجربـــه انـــقلاب اسلامی نشـــان از موفقیـــت مدیریت جهـــادی و باذلانـــه در همـــه عرصه‌ها دارد 
کنـــون نیـــز با همین رویکرد، موانع را پشـــت ســـر گذاشـــته و در مقابل انواع توطئه‌هـــای نظامی،  و تا
گر جامعه دچار دنیازدگی  فرهنگی، اقتصادی و جنگ‌های سخت و نرم دوام آورده است. در مقابل، ا
کارانه مبتلا شوند، انقلاب اسلامی در مسیر  گری شده و مسئولان جامعه به مدیریت کاسب‌ و اشرافی‌

کرد. گرد خواهد  کرده عقب‌ تمدن‌سازی خود، دچار چالش جدی شده و خدای نا
در همین راستا، مقام معظم رهبری، سال 1393 را سال »اقتصاد و فرهنگ باعزم ملی و مدیریت 
کید فراوان داشـــته و آن را از شـــاخصه‌های  جهـــادی« نامیدنـــد. بارهـــا بـــر کار و مدیریت جهـــادی تا
مســـئولیت در نظام اسلامی دانســـته‌اند. در واقع »مدیریت جهادی« در منظومه فکری رهبر معظم 

انقلاب، نه یک شعار که هویت اصلی مدیریت نظام است.
در خصوص اســـتفاده بهینـــه از منابع موجود رهبر انقلاب با تمثیل کمبـــود آب، روحیه مدیران 
که می‌دانید، آب در کشور ما به قدر زمین نیست. معروف  گونه  کنند: »همان‌ جهادی را توصیف می‌
گر با عقل، تدبیر و روحیه‌ خستگی‌ناپذیر پیش برویم، می‌شود  است که ایران کشورِ کم‌آبی است؛ اما ا
کارها را کرد و باید بکنیم؛ با روح جهادی ممکن  از همین آب موجود اســـتفاده کرد ... می‌شـــود این 
اســـت« ) خامنه‌ای، 1382ش( مدیریت جهادی باعث می‌شـــود که افراد »بـــدون انتظارِ فراهم آمدن 
همه‌ جزییاتی که برای آدم‌های معمولی لازم و مؤثر اســـت، ســـر از پا نشناخته، عاشقانه، با جوشش 
که گفته شـــود این را نداریم و آن را نداریم، حتی با دســـت خالی اقدام  ابتکار و اســـتعداد، بدون این‌
کنند و متکی به عشق و شوق و ابتکار و خلاقیت انسان‌ها، کار را پیش ببرند« )خامنه‌ای، 1370ش(.
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کارگیری مؤثر و کنترل فعالیت‌های افراد، مبتنی بر مبارزه در تمام عرصه‌های  تلاش بی‌وقفه در به‌
علمـــی، فرهنگی، سیاســـی، اقتصادی و ... با نیـــت الاهی، جهت نیل به اهـــداف والای جامعه و رفع 
کریـــم‌زاده، 1393ش: ص13(. برخـــی از مهم‌تریـــن  موانـــع موجـــود، »مدیریـــت جهـــادی« نـــام دارد )
، فعالیت و مدیریت جهادی با هدف نیل به اهداف والای جامعه اسلامی و ایجاد  شـــاخصه‌های کار

تمدن نوین اسلامی- ایرانی، در بیانان مقام معظم رهبری به قرار زیر است:
تـــوکل بر خـــدا )دیدار با کارگران گـــروه مپنـــا: 1393/2/10(؛ خودباوری و اعتماد به نفس )ســـالروز 
رحلـــت امام خمینی؟ره؟: 1393/3/14(، دشمن‌شناســـی )دیدار با اســـاتید دانشـــگاه: 1393/4/11(، 
دوری از اختلافات )سالروز رحلت امام خمینی؟ره؟: 1393/3/14(، کارآمدی )دیدارکارگران گروه مپنا: 
1393/2/10(، استفاده از امکانات و ظرفیت‌ها )دیدار مردمی در حرم رضوی: 1393/1/1(، نگاه نقادانه 
)همان(، حرکت مبتنی بر علم و درایت )دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر تهران: 1392/10/23(، 
همـــت، همراه با انگیـــزه خدمت )دیدار با نمایندگان مجلس شـــورای اسلامـــی: 1393/3/4(، حضور 

.ک: همان(. مردمی )عزم ملی( )پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1393( )ر

گیری جمع‌بندِی و نتِیجه‌
کار جهـــادی و باذلانـــه در راســـتای  مقتضـــای مســـئولیت شیعـــه بـــودن در روزگار مـــا، تلاش و 
ایجـــاد تمـــدن نویـــن اسلامی- ایرانی اســـت و ایـــن جنس از کوشـــش‌ها، ریشـــه در دعـــوت حضرت 
سیدالشـــهداء؟ع؟ برای پیوســـتن مومنان مجاهد به صف حماسه‌ســـازان کربلا دارد. از آن‌جا هدف 
بنیـــادی آن حضـــرت؟ع؟، احیاء کلمه توحید، تحقق زمام‌داری اسلامی و پیشـــرفت مادی و معنوی 
جامعـــه، ذیـــل تعالیـــم حیات‌بخش اسلام بـــود. آن صلای دعوت به یاری و همراهـــی، همواره وجود 
که هر روز عاشـــورا و هر زمینی کربلاســـت. دعـــوت رهبری جامعه امـــروزی به مدیریت  دارد؛ چـــه این‌
گفته تنها راه پیشـــرفت ایـــران اسلامی در دنیایی اســـت که  گی‌هـــای پیش‌ جهـــادی و باذلانـــه بـــا ویژ

گرایی بر آن سیطره یافته است.  مادی‌
گری، جدی نگرفتن تهدید دشـــمنان  کارانه، نان به نرخ روز خوردن، اشـــرافی‌ تلاش‌های کاســـب‌
دیـــن در عرصه جنگ نرم و ســـخت، چشـــم طمع به کمک بیگانـــه دوختن، نفوذپذیـــری در مقابل 
بیگانگان، به وجود آمدن اختلاف طبقاتی، فســـادهای کلان مالی و اقتصادی، تعرض به بیت‌المال 
و منابـــع طبیعی، دین به دنیا فروشـــی، چســـبیدن به صاحبـــان ثروت و قدرت برای دســـت‌یابی به 
مقامات دنیوی، تبعیض، فقدان بصیرت در تشـــخیص جبهه حق، از دست دادن انگیزه‌های الاهی 
، تلاش و مدیریـــت، همگی آفت‌هایی هســـتند کـــه یک جامعه و یک ملـــت را از نعمت  در عرصـــه کار
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مدیریت و تلاش جهادی و باذلانه محروم ساخته و انقلاب عظیم اسلامی را در راستای تحقق دولت 
کرد. اسلامی و ایجاد تمدن نوین اسلامی، دچار چالش یا کندی در حرکت خواهد 

راه نجات، بازگشـــت به خویشـــتن و در دســـتورکار قراردادن پیام عاشـــورا و لبیک گفتن به ندای 
« رهبـــر فرزانه انقلاب بـــه عنوان مصداق امامـــت و رهبری اسلامـــی در عصر حاضر و  »هـــل مـــن ناصر
تمســـک به مدیریت، کار و تلاش جهادی در همه عرصه‌های فرهنگ، اقتصاد و سیاســـت اســـت. به 
نظر می‌رســـد با الهام از حماسه‌ســـازان عاشـــورای حسینی در ســـال 61 هجری، ایمان راسخ، بندگی 
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، راه را از بی‌راهه تشـــخیص داده و در  گی‌ها می‌تواند در کربلای امروز و عاشـــورای هـــر روز بـــا ایـــن ویژ
فرآیند تمدن‌سازی نقش‌آفرین باشد و به نزدیک شدن هنگامه ظهور کمک کرده و به عنوان برترین 
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